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 دستور قتل

 شد. هیچ وقت دلم برای شنیدن اون اسم تنگ نمی 

با   کلاسیم کاموگاوا این جمله رو»سوکیموری خیلی دوست داشتنیه ...« هم  

پسر از ته دل به نشانه موافقت سر  آموزهای آهی سرداد و باعث شد بقیه دانش 

 تکون بدن. 

ها: نزارید اون بدن باریک گولتون بزنه! فهمیدین؟ اون ...  »ببینید بچه

 هم داره!«  سینه

جسورانه به دختر توی بحث، سوکیموری، که کلی از دخترا دورش جمع شده  

ها حرف میزدن، خیره شده بودن. اگه بخوام سوکیموری رو  بودن و مثل پیرزن 

 تو یک کلمه تعریف کنم، اون چشمگیره.

 »مگه نه نونومیا؟« 

 »هرچی تو بگی« 
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»واو، چه جواب سردی! به خودت میگی مرد؟ اگه کوه میبینی، برو بالا! اگه یه جیگر  

 میبینی، عاشقش شو! مگه مرد بودن به همینا نیست؟« 

  تفاوتم شروع کردن به شلوغپسرا، به رهبری کاموگاوا، به نسبت پاسخ بی  

 های بیش از حد. کاری و واکنش 

 »خب به نظرم اون همه چی تمومه.« 

نظیر های بی فرم و نمره صورت خوشگلی داشت که همراه با یک بدن خوش  

اومده بود. با توجه به شخصیت و اخلاقش نسبتا پرطرفدار بود. مثل اینکه توی  

 ـه.نقصی  ورزش هم خوب بود. سوکیموری یوکو به نظر یه دختر کامل و بدون هیچ

 »مگه چیز بدیه؟« 

 تونم کنارش راحت باشم.«»نگفتم بده. فقط اینکه نمی  

»آه، راست میگی. بالاخره سوکیموری دختریه که تو رویاهامونم   

 بینیم.«نمی 

 خوشبختانه، کاموگاوا اظهارات من رو به دلخواه خودش تفسیر کرد.  

ه حوصله سربره و دور  عقیده واقعی من این بود که اونقدر همه چی تمومه ک 

کننده است. شاید فقط شخصیت من کمی پیچ و تاب داره، ولی  و برش بودن خفه 

مون پیدا  ام رو از سوکیموری حفظ کردم چون هیچ تفاهمی بین در خفا فاصله

 نکردم.
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با این حال، به نظر میومد پسرا به دختر معروفمون علاقه زیادی دارن و   

درباره سوکیموری جوری که انگار دارن درباره یک  شروع کردن به شایعه پراکنی 

 کنن.ستاره معروف غیبت می 

 پسر داره؟«»ولی من شنیدم توی کالج دوست  

 تره؟« آموز »کاف« ـه؟ همون یارو که سه سال ازش بزرگ »منظورت دانش  

 شنیده بودم معشوقه رئیس یک کمپانیه ...«»عه؟ من  

 گیره؟« هزار ین پول تو جیبی می  200»آه، پس برای همینه که ماهی  

»ناموسا؟ ولی من شنیدم که یک نفر وقتی با کومادا معلم ریاضی از هتل   

 عشاق میومدن بیرون دیدتشون!«

م که چقدر  اون واقعا یک ستاره است. بار دیگه پی برد-نیاز به استعاره نبود 

 خاصه. 

ولی خب، شاید به خاطر این عنوان خاص خوشحال نبوده باشه. حداقل من   

 تونستم دووم بیارم. که نمی 

 پرسید؟« »چرا مستقیم از خودش نمی  

هارو با این سوال مواجه کردم. همینجوری الکی. و همونطور که انتظار  اون 

تونیم  ، رد شد. »انگار می رفترفت، پیشنهادم با شدتی که رو به هو کردن می می 
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کم دیگه  ها خیلی لذت بردم، یک همچین چیزی رو ازش بپرسیم!« چون از واکنش

 هم نمک ریختم. 

 تونم به عنوان نماینده کلاس برم بپرسم؟« اگه بخواین، من می  

»بله بله بله! نونومیا! انقدر عجله نکن! چیکار کنیم اگه شایعه ها حقیقت داشته  

 سریع من رو توبیخ کرد. باشن؟« کاموگاوا

 »شاید واقعا شایعه باشن؟«  

 اش واقعی باشه!« »ولی شاید همه  

بقیه پسرا به نشانه موافقت با کاموگاوا سری تکون دادن، »بعید نیست. اگه   

 سوکیموری باشه، اصلا بعید نیست!« 

کاملا مشخصه که سوکیموری یوکو توی کلاس برجسته بود. حتی   

مونه که  ای بود. جایی برای سوال نمی به طبیعت دیگه تونستی بگی متعلقمی 

آموزهای  همه عقیده داشتن اون الانشم دنیایی خارج از معلومات دانش 

کرد و خیلی  دبیرستانی رو تجربه کرده، با توجه به اینکه اونقدر بالغانه رفتار می 

 سخت بود باور کنی همسن ماست. 

 »حقیقت در تاریکی نهان است.«  

ت هرچی هم که بوده، چون مثل کاموگاوا و دیگران ناراحت  اون حقیق  

 تونستم راحت قبولش کنم. شدم، می نمی 
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 »حقیقت همیشه چیزی نیست که بهتره، مگه نه؟« 

تونستن راحت قبولش کنن چون حقیقت بیشتر  ولی به نظر میومد که نمی  

 کرد.اذیتشون می 

از حقیقت ادامه بدید،    »به نظرتون اینکار بی ثمر نیست؟ اگه به چشم پوشی 

 رسید!«هیچ وقت به چیزی که دنبالش هستید نمی 

»اهمیتی نداره! چند روز پیش، یک احمقی بهش اعتراف کرد و بدجور   

پروایی تلاش کنی به چیزی تو یه سطح متفاوت  سرش کلاه رفت. اگه بخوای با بی 

من خیال  دسترسی پیدا کنی، فقط قراره زمین بخوری و به خودت آسیب بزنی.  

بخش خواب و  خوایم سوکیموری تا ابد الهام دم! اصلا می رو به حقیقت ترجیح می 

 خیالامون باشه!« 

 تونستم بخندم. ها متعجب شده بودم که فقط می قدری از دست این بچهبه 

 »نوجوانی فوق العادست، مگه نه؟«  

 »هی، ما هفده سالمونه! ولمون کن به خیال خودمون!«  

 خندیدم. می ظاهرا نباید   

 کنم.«»اگه همه اصرار دارید، دیگه اذیتتون نمی  

 »داریم، داریم! رویای ما پسرهای حساس رو له نکن.« 

 »منظورت پسرای دبیرستانی خراب ـه.«  
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 »نونومیای سرسبدمون به کی علاقمنده؟ شخص مشهوری نباشه.«  

صت رو  ای غیرمنتظره زد. بقیه هم همینطور، فرکاموگاوا دست به ضدحمله  

 وار، »بهمون بگو! بگو!« تر و اومدن جلو و دیوانه غنیمت شمردن و حلقه رو تنگ 

 « -»خب، بزار ببینم 

دختر به خصوصی نبود که بتونم بهش اشاره کنم، اما با توجه به  حقیقتا،  

کردم که اون پسرای دبیرستانی خراب خودشون رو به همچین  موقعیت، باور نمی 

 چیزی قانع کنن. 

 به نظرم اوسامی بانمکه.« -» 

اون موقع فقط اولین اسمی که به ذهنم اومد رو گفتم، اما همشون ناامید به   

 افه های ناراحتی به خودشون گرفتن. رسیدن و قینظر می 

 ای.«شد، نه؟ خیلی خسته کننده هیجان. از این معمولی تر نمی »چقدر بی  

 کاموگاوا غر زد. 

 ؟« نیستکنی که جذب سوکیموری شدن عادی »پس ادعا می  

زد  »قبول دارم که اون هم یک هدف معمولیه، ولی کیفیتی که داره،و زبان  

فرق داره! اگه اوسامی آب پرتقال بود، سوکیموری  همه است، خیلی با اوسامی 

 شد شراب.«می 

 ها مناسبه؟« قانونی کنی که آب پرتقال برای ما زیرسن »پس قبول نمی  
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»نه، احمق، نفهمیدی. منظورم اینه که، هوم، خب، اون گیرایی خاص الکل به   

که برات   ایدونی؟ یعنی، راجع به دنیای ممنوعه خاطر اینه که نباید بنوشیش، می 

 شه کنجکاوی و ... ادامه بدم؟« باز می 

باز هم آب پرتقال دوست دارم. تو   من فهمم چی میگی، ولی »قطعا می  

 نداری؟« 

 »هوم، خب، چرا، آب پرتقال هم دوست دارم، ولی ...«  

 هاشون تو هم رفت. اتحاد مردانه کاموگاوا ناله کردن و قیافه  

بود، اوسامی هم برای یک دختر   درحالی که سوکیموری دختری استثنایی 

هاشون از نپذیرفتن درستی حرف های من و  معمولی، خیلی جذاب بود. واکنش 

 گرفت.در عین حال ناتوان بودن در رد کردنش، نشأت می 

حس برنده بودن بهم دست داد و گفتم: »پس بیاید با آب پرتقال و شراب   

 به سلامتی بنوشیم.«

 وه پیروزی« رو چشیدم. تونی بگی طعم »شراب باشکمی  

 دونستی؟« »تو یک آدم خیلی حقه باز هستی، می  

 »متشکرم.«  

 کنم.«»تشویقت نمی  
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کاموگاوا هنوز کمی تلخی به کامش مونده بود، اما موفق شدم حال و   

 هواش رو عوض کنم. 

هی، پسرا! بشینید سر جاهاتون! کلاس های بعدازظهر داره شروع  -» 

 شه!«می 

گهانی، پسرا یک دفعه به ساعت نگاهی انداختن. واکنش  با این صدای نا 

اش صحبت  حساسشون به خاطر این بود که هشدار، از طرف دختری اومد که درباره 

 کردن.می 

 »درسته. بیاید به توصیه آب پرتقال گوش بدیم و بشینیم سر جاهامون.«  

 کاموگاوا گفت و در نتیجه، همه به سمت میزهای خودشون برگشتن.

پرتقال ...؟« آب پرتقال سرگردان همچنین شناخته شده به اوسامی  »آب  

زدین،  بندم راجع به من حرفای بد و اینا می چیزورو و سری کج شده. »شرط می 

 مگه نه؟« 

 هاش رو غنچه کرد. اوسامی، که کنار من نشسته بود، لب  

 زدیم.« ها حرف می »ما فقط درباره نوشیدنی  

ور هم جمع بشن، یا درباره چیزهای مستهجن  »دروغه. اگه چند تا پسر د 

 حرف زدن یا چیزهای احمقانه،« ادعا کرد. 
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تونستم ردش  ای بود. متاسفانه، نمی باید بگم که، تصور بی انصاف منصفانه  

 کنم.

 »چه اتفاق بدی تو زندگیت گذشته، اوسامی؟ خیلی نگرانت شدم.« 
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